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  هاي بيژن نجدي صور ابهام در داستان اسباب و

  
  * عليرضا صديقي

 
  چكيده

در وص ــ بـه خص ـ   هـايش  نويسـي اسـت كـه در داسـتان     داسـتان  ،بيژن نجـدي 
ـ به مبهم كـردن فضـاي داسـتان     ها دوباره از همان خيابانهاي مجموعه  داستان

رابطـه طبيعـي ميـان دال و     يبرقـرار علاوه بر عدم اين ابهام . توجه و علاقه دارد
اين مقاله به بررسي اسباب و . تواند داشته باشد ميديگري نيز علل متعدد  ،مدلول

و براي تبيين موضـوع، بـه عملكـرد و     پردازد ميهاي نجدي  صور ابهام در داستان
. كنـد  مـي در عمـل روايـت توجـه    ) فرستنده و گيرنـده ( ارتباط راوي و مخاطب،

تغيير بدون . شود بندي آن تمام مي آغاز و با پايان ،گذاري داستان كنشي كه از نام
سازي بيروني، نـامعلوم بـودن و گـردش مخاطـب،      قرينه زاويه ديد، انتخاب كانون

ها، آغـاز و انجـام روايـت،     گذاري داستان دگي ارتباط ميان عناصر روايي، نامپوشي
ها در  توجه به رئاليسم جادويي، سمبوليسم، جريان سيال ذهن و درآميختن زمان

هـاي نجـدي    اين شيوه و استفاده از زبان شاعرانه از موارد ابهام آفرين در داستان
  .است
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  مقدمه
طور طبيعي برقرار نشود، دريافت معنـاي مـورد نظـر     اگر رابطه ميان دال و مدلول به

فرستنده براي گيرنده، با اشكال روبرو خواهد شد و متن از تابعيت خالق اثر يا فرسـتنده  
مخاطب، معنـي   ،اين گونه موارد در. شود گريزي بر آن حاكم مي پيام آزاد گرديده، منطق
مكـان بـا    اي نيست، به اقتضاي حـال و بافـت حـاكم بـر زمـان و      را كه ديگر معني يگانه

همين خنثي كردن متن به ياري متن است  ،ساخت شكني متن. يابد مي مطالعه متن در
بلكـه   ؛كشف معني پنهـان مـتن نيسـت    ،ساخت شكني. تا بر معني واحدي دلالت نكند

ي از طريق درگيري و جدال با نيروهاي دلالتي متن است تا مانع غلبه آشـكار  توليد معن
  .)17: 1380پورنامداريان، ( هاي ديگر شود اي از دلالت بر شيوه شيوه

/ روايـت  ةراوي و مقصود از گيرنده نيـز شـنوند  / منظور از فرستنده در اينجا نويسنده
. اما بـه نظـر مايكـل    ؛گيرد قرار مي گاه خود در مقام شنونده روايت ،راوي. خواننده است

در  .افزايد هاي راوي و مخاطب نمي اي بر گونه ا و گونههجي تولان اين نكته نقشي بر نقش
روايت يـا مخاطـب    ةراوي تغيير نقش داده و در نقش شنوند ،حقيقت در چنين مواردي

مـورد   كساني چون ريمون كنان و سيمور چتمن، علاوه بر چهار نقش يـا . شود ظاهر مي
ظاهراً واژه مولف مستتر را وايـن  . برشمرده، به مولف و خواننده مستتر نيز معتقد هستند

در نگاه بوث، مولف مستتر، تصويري است كه خواننـده پـس   . بوث پيشتر به كار برده بود
كـه پيداسـت ايـن     چنـان . كنـد  از مولف در ذهن بازسازي و مجسم مـي  ،از خواندن متن

دلخواه و خوشايند مولف نباشد، بـه همـين دليـل تـولان، مولـف       تواند تصوير تصوير مي
كنان و چتمن حذف و آن را در وجـود خواننـده خلاصـه      هاي ششگانه مستتر را از نقش

  . كند مي
زماني كه واين بوث اصطلاح مولف مستتر را مطرح كرد، به هيچ وجـه   ،به نظر تولان

تـولان،  . شي مجزا و برجسته پيدا كندكرد كه اين واژه در روايت نق به ذهنش خطور نمي
شـايد   .)71ـ75: 1383 تولان،( چون مولف مستتر، به خواننده مستتر نيز اعتقادي ندارد

خواننـده بالفعـل،   « نيـز اصـطلاحاتي چـون    بتوان اصطلاحاتي نظيـر خواننـده مسـتتر و   
و هـر  ) 71: 1372سلدون و ويدوسـون، ( برد، نام مي 1كه جرالد پرينس» آل خواننده ايده

خواننـده،  / روايـت  ةتقسيمات عرضي است، زير واژه شنوند اصطلاح مربوط ديگر را كه از
                                                 
1  . Gerald prince 
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  .جمع كرد
با چاپ مجموعـه  . يافتها و اشعارش در نشريات شهرت  چاپ داستانبا بيژن نجدي 

در زمـان حيـات بـر     خواهران ايـن تابسـتان  و  اند يوزپلنگاني كه با من دويدهداستان 
پس از مرگش بـه چـاپ    ها دوباره از همان خيابانموعه داستان مج. دششهرتش افزوده 

معمولاً فضايي كاملاً مـبهم   اخير، ةخصوص در مجموع هاي بيژن نجدي به داستان .رسيد
. كنـد  فضايي كه دريافت معناي واحد را در كليت اثر دچـار اشـكال مـي   . آلوده دارد و مه

هـاي   بهم در برخـي از داسـتان  ، تا چنين فضايي م ـشدهاسباب و شرايط متعددي باعث 
  . نجدي شكل گيرد

  راوي/ نويسنده .1
  ها نام گذاري داستان .1ـ1

مانـد،   شود و گاهي پوشيده مـي  هاي نجدي گاه علت نام گذاري آشكار مي در داستان
گذاري آن  علت نام ،گيرند، گاه خواندن داستان هايي كه در دسته اول قرار مي در داستان

كمـك  داسـتاني  ن و بـاز شـدن گـره    آه برعكس نام داستان به فهم كند، گا را روشن مي
در داسـتان  . چنـين خصـلتي دارد   »نگـاه يـك مرغـابي   «بـراي مثـال داسـتان    . كند مي

شود، اما عنـوان   ، نامي از چمن و از دست رفتن طبيعت برده نمي»اي براي چمن مرثيه«
  .كند داستان سمت و سوي فكري آن را آشكار مي

خوريم كه نام آنهـا يكـي از اسـباب     هايي بر مي به داستان ،دسته دوم هاي در داستان
زمان نـه  «هاي  نام داستان. آورد هاي گوناگون فراهم مي ابهام است و زمينه را براي تاويل

  . چنين خصلتي دارد »فصل و نادرخت بي«  و» تنابي تن آبي،«، »در ساعت
كنـد كـه    م مجيـد را روايـت مـي   ، داستان كودكي دو ساله به نا»زمان نه در ساعت«
مجيـد كـه از پـدر و مـادر پاسـخي      . آينـد  ها چگونه بـه وجـود مـي    خواهد بداند آدم مي
كنـد و پاسـخش    رود و پرسش خود را تكرار مي گيرد، با گريه به سراغ مادربزرگ مي نمي

 مجيد بعدها در جبهه زخمي .»توي آن باغچه. ها زير كدو به دنيا ميان آدم« گيرد؛ را مي
دستش را براي برداشتن يك مشت از تابستان دراز كرده بـود  «شود و در همان حال  مي

  :گويد و مي» كه نوك انگشتانش روي انحناي سنگ كشيده شد
 :1383نجـدي،  ( »!آدم كه زير كدو به دنيا نمياد، مـادربزرگ ! چقدر شبيه كدوست«
135(  
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ت كـه پـس از بـازكردن در    ، داستان كارگر نقاشي به نام منصور اس»تن آبي، تنابي«
شـود و بـراي يـافتن بـرادر دختـر، كـولا، بـه         اي با دختري به نام پپسي روبرو مي نوشابه

پـرد و منصـور كـه     هـا مـي   رود پپسي بـه درون يكـي از بطـري    سازي مي كارخانه نوشابه
  .)82ـ90: همان( گردد است با ناراحتي به خانه باز مي دلباخته پپسي شده

كه بساطش را از جلـوي بانـك ملـي جمـع      »فصل و نادرخت بي«در داستان  مرتضي
. رسد پيمايد تا به راسته نجارها مي ها را مي ها و خيابان اند، عصباني و كلافه بازارچه كرده

 :گويـد  كنـد كـه نجـار مـي     ها آن قدر به رنده كشيدن نجار نگاه مـي   جلوي يكي از مغازه
سـپارد تـا بـه     ته شـده را بـه او مـي   سپس چند پنجـره سـاخ   و» خواي حتماً كاري مي«

مرتضـي پرسـان   . هاي قديمي رشت ـ ببـرد   كوچه ـ يكي از محله  شيرخوارگاهي در جير
هـاي   ها، بدون توجه به حرف رسد و پس از ديدن بعضي از بچه پرسان به شيرخوارگاه مي

مـال  .. .ايـن « :گويد قدر كه خودش بتواند بشنود، مي دارد و همين انباردار، پنجره را برمي
  .)147: همان( »آيد و از شيرخوارگاه بيرون مي... اين پنجره مال منه... منه

  زاويه ديد .1ـ2
در . دهـد  هايش بدون قرينه، زاويه ديـد داسـتان را تغييـر مـي     نجدي گاه در داستان

و نادرخت، راوي كه زاويه ديد سوم شخص و داناي كل را برگزيده است،  فصل داستان بي
سه روز پيش بساط كتاب فروشـي او را از پيـاده روي كنـار    ... « :گويد ميدرباره مرتضي 

خـواد بـزنم يـه چيـزي رو      دلم مـي (بانك ملي، جمع كرده بودند و او هر دو روز گذشته 
آيـا جملـه   . )139 :همان( »...هاي رشت راه رفته بود ها و محله لخ لخ در خيابان) بشكنم

ن خـود اوسـت؟ در ايـن صـورت چـرا در ميانـه       داخل پرانتز بيان ذهنيات مرتضي از زبا
هاي راوي سوم شخص آمـده اسـت؟ آيـا راوي بـراي نشـان دادن آشـفتگي ذهـن         جمله

مرتضي اين گونه ساختارشكني مي كند؟ آيا اين كار نشان دهنده آشـفتگي ذهـن راوي   
  است؟

آن و مرتضي به ياد آورد كـه بعـد از   « :اين كار باز هم در اين داستان تكرار مي شود
س آدم گاهي  مسخره( هايش را از ترس به هم چسبانده بود اش فقط ران درد روي شقيقه

عبارت داخل پرانتـز كـه ايـن بـار بـه      . )141:همان( »)شه گريه كرد ره كه مي يادش مي
  .گذارد شيوه سوم شخص گفته شده است، باز هم مخاطب را برسر دو راهي مي

گن گرگ بـه   به چي مي«ص در داستان درآميختن زاويه ديد سوم شخص با اول شخ
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در اين داستان كه به شيوه جريان سيال . است به شكل ديگري تكرار شده »...گن چي مي
غم ر بهتا پايان،  ،هشدديد سوم شخص به اول شخص تبديل  ةاست، زاوي ذهن نوشته شده

ن شـيوه  با اتخاذ اي. گردد شود، حفظ مي بازگشت به ماجرايي كه داستان با آن شروع مي
يك زاويه و در ادامه زاويـه ديـد    ،شود راوي اول داستان كيست و چرا در آغاز معلوم نمي

جريـان سـيال    ةديگري برگزيده شده است؟ راوي با اين تغيير زاويه ديـد و اتخـاذ شـيو   
 آورد به وجود مـي در داستان  )1(كه نوعي زمان پريشيكند  ي ايجاد ميذهن، تداخل زمان

  . افزايد آن ميو بر ابهام 
ظـاهراً  . در آغاز، گذشته اسـت  »...گن گن گرگ به چي مي به چي مي«زمان داستان 

با ورود به تونل و گذشتن از زير هـر  . طاهر با مادرش سوار بر پيكان، راهي جايي هستند
تونـل بـا   « :شود چراغي كه در سقف تونل هست، درون ماشين دائم خاموش و روشن مي

داشـت، دوبـاره    ريخت، اتومبيل برمـي  به رنگ زرد خودش را ميهاي دور،  سقفي از چراغ
داشت و صورت طاهر با آن پوستي كه حالا حالاها به فكر مـو   ريخت، باز هم برش مي مي

  .)194:همان( »شد گاهي هم نه درآورن نبود، گاهي ديده مي
ود و ش ـ ها  بعد با زاويه ديد اول شخص، روايت مي در ادامه، ماجراهاي مربوط به سال
كند و سپس دوباره بـه يـاد    اي در سياهكل نقل مي راوي گفتگوي مردم را در قهوه خانه

بـرد و در حـال    افتد، اما اين بار زمان را بـه گذشـته نمـي    همان رنگ زرد داخل تونل مي
توي تونل بود و چادر مـادرم زيـر صـورتم يـخ     . بودم  حالا آن زرد را پيدا كرده« ماند؛ مي

و » همچين كه هوا گرگ و ميش بشه. رسيم گفت دم دماي صبح مي ه ميرانند. بود كرده
سـردم  «: گيـرد  را پي مـي  )يعني همين حالا( دوباره روايت ماجراهاي مربوط به سياهكل

ها و آن زرد توي سرم از قهـوه خانـه زدم    شدن دست شد با همان سرماي پيش از چپور
در بخشي از داستان، بدون هيچ قرينـه  . بديا اين كار به نوعي تا پايان ادامه مي» ...بيرون

 شود و بر ابهام داستان هـر  هاي زرد تونل در زمان فعلي روايت داخل مي اي دوباره چراغ
اي آب  هـيچ مـرده   آن روز دو نفـر روي سـنگ غسـال خانـه بـي     « افزايـد؛  چه بيشتر مي

هاي تونل  چراغ اين رنگ زرد(درها؟ كدام درها؟ ...ريختند و درها طاق به طاق باز بود مي
  .)196:همان( »)گذارد، آن روز را همان طور كه بود به ياد آورم نمي

آرنايرمان، دشـنه و  «در . شود هاي نجدي تكرار مي پريشي باز هم در داستان اين زمان
اي كه عاليه چشمش را روي پنجره خالكوبي شـده روي   در فاصله »كلمات در بازوي من



   1388دوازدهم، بهار پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 148

را ببيند، راوي فرصتي يافته به معرفي غيرمستقيم عاليه گذارد تا داخلش  دست راوي مي
  :رود ها مي براي اين كار به گذشته پردازد و مي

  ؛چند سال پيش از طاهر پرسيده بودم«
  گن عاليه چناري؟ ـ چرا بهش مي

يك شب بين دو تا سيگار، عاليه گفت كه تـوي محلـه   » از خودش بپرس«: بود  گفته
عاليه و مرتضي اون جـا  . بود، اين هوا، نازك و پا كوتاه  كاشتهآنها شهرداري چند تا چنار 

يكـي از  ) گفـت  مرتضـي رو مـي  (يك هفته بعد از فرستادنش به خـاش  . ذاشتن وعده مي
ش كشيدم بيرون، كندمش و همين طـور روي زمـين كشـوندمش تـا      چنارها رو با ريشه

  . پست خونه
  . خاش، بند سه ـ گفته بود كه چنار رو براش پست كنن به شهرباني
يـادم  ( .بود توي قهوه خانـه اداره  ـ پست خونه ريخت به هم و آبدارچي عاليه رو برده
 ...يا اولش گريه كردم بعد نعلبكي. نيس اولش يه نعلبكي چاي خوردم بعد زدم زير گريه

  ).يادم نيس
ها بفهمي نفهمي تـرك   همين كه صورتش را از روي خال برداشت، ديدم آن استكان

  .)16:همان( »...شتهبردا
، بـاز زمـان   )جمله داخل پرانتـز ( گويد ها مي راوي با آوردن سخن عاليه كه از گذشته

برد ولي در ادامه، حادثه واقع شـده در گذشـته را بـا زمـان      حال روايت را به گذشته مي
گويد به زمـان حـال    هايي را كه عاليه از آنها سخن مي حال روايت گره مي زند و استكان

  ها در عبارت پاياني چيست؟  اما منظور راوي از استكان ،وردآ مي
و وقتي راوي براي سوزاندن خال  يابد اين زمان پريشي در داستان همچنان ادامه مي

پشـتم  . بري سـقف  رفته تا گچ. حالا دود وسط اتاق پله پله شده«: گويد شود مي آماده مي
افتم تـه راهـرو و    از سيگار مي. روي سيگارشوم  ها پرت مي ام به متكا و از روي پله را داده

هايي كه سياسي نيستند سـطل را   بچه. برم كه خاليش كنم سطل شكوفه جديدها را مي
تركمنـي  . كنـد  هـاي پنجـره را بـاز و بسـته مـي      گيرند و صداي بنان دريچه از دستم مي

روي قـالي دراز  رود آفتاب به اندازه تن عاليه  هربار كه پرده كنار مي. قشقرق راه انداخته
افتنـد   كلمات خـيس از بشـقاب مـي   . هاست بشقابي پر از كلمه روي يكي از پله. كشد مي

اش  تركمني روي گريـه . چند تا كله پاره شده )پس اين طاهر چي شد؟( .روي يك چاقو
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  .)17 :همان( »عينك دودي زده
گـن   بـه چـي مـي   «نكته جالب آن است كه پايان بندي اين داستان هم مثل داستان 

است يعني در پايان داستان درباره وجود عنصري كـه پيشـتر از    »...گن گرگ به چي مي
 »...گـن  گن گرگ به چي مـي  به چي مي«در داستان . شود آن سخن گفته شده، شك مي

آرنـا  «درها؟ كـدام درهـا؟ و در پايـان    ...پرسد؛ درها طاق به طاق باز بود راوي از درها مي
پرسـد پـس ايـن طـاهر      نيز وقتي راوي از عاليه مي »وي منيرمان دشنه و كلمات در باز

رسـد نجـدي در ايـن دو داسـتان      دهد كدام طاهر؟ به نظر مـي  عاليه پاسخ مي ،چي شد
  .كند عامدانه شگردهايي يكسان را تكرار مي

  كانون سازي .1ـ3
سازي اين اسـت كـه صـرف مطـرح كـردن       تمايز عمده بين مطالعات ديدگاه و كانون

سازي دربردارنده اين مهم است كه بين گفـتن و ديـدن در روايـت، تفـاوت      نمفهوم كانو
اولين كسـي  . شود ناديده گرفته مي ،اي كه در بررسي ديدگاه مسئله. اي وجود دارد عمده

كه به تمايز بين ديدن و گفتن در روايت پرداخت و بدين ترتيب دو عامل كـانون سـاز و   
بنابراين كسي  .)85:1384بياد و نعمتي، ( ار ژنت بودروايتگر را در مقابل هم قرار داد، ژر

شناسي راوي، راوي بـا   در شكل« بيند، كانون ساز است گويد، راوي و كسي كه مي كه مي
   .)92: 1371اخوت،( »ارتباط دارد 2و كانون ساز با بعد 1حالت

گويد كه از پنجره خالكوبي شـدة   راوي از زني جادويي سخن مي ،»خال«در داستان 
بـه   ،شناسـد  راوي خود نيز زن را بـه درسـتي نمـي     .شود وي دستش، وارد بازوي او مير

اسـت و همـين موضـوع برپيچيـدگي      )2(همين دليل توصيفاتش از او، از منظري بيروني
يكي از شانه هايش همان كه طرف چمدان بـود، روي هـر   «. افزايد موجود در داستان مي

توانست مادربزرگم  آمد و نصفه ديگرش مي ينصف تنش خسته به نظر م. شد قدم خم مي
گذرد و هرگز هيچ كجا ديگر هرگز پيدايش  باشد يا زني كه فقط يك بار از خواب آدم مي

شود و سن و سال مشخصي نداشت يا لااقل براي من كه سرم روي علف بود مجبـور   نمي
در اتـاقي گذشـته   هاي زيادي از عمرم  بودم هر چيزي را از پايين به بالا نگاه كنم و سال

 كرديم كـه ظهـر شـده    شديم باور نمي شد و تا گرسنه نمي بود كه روز با لامپ روشن مي

                                                 
1  . mode 
2  . perspective 
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مخصوصـاً مـن كـه    . كرديم پاييز شده اسـت  شد، خيال مي است و همين كه سردمان مي 
كردم تا از كسي مـثلاً كبريـت بخـواهم و     بايد سرم را از طبقه دوم تختخواب آويزان مي

 »كردم، آن خانم سن و سال مشخصـي نداشـت   از بالا به پايين نگاه مي چيزي را بايد هر
  .)168 :1383نجدي، (

چمدان را برداشت يادم نيست كه با كدام دستش « :يابد اين شيوه همچنان ادامه مي
حالا ديگـر شـبيه هـيچ زنـي نبـود كسـي       . آمد آمد، مي آمد، مي فقط مي. اين كار را كرد

كسـي هـم او را   . اصلاً اسم نداشت. داشت نبايد اسمي مي. ندتوانست او را خواب ببي نمي
اي كه پير شده و يا مـادري   مادرم نبود يك چيزي بود چطور بگويم معشوقه. نزاييده بود

شـد و   نشستم از كنارم رد مي شايد اگر مي. آمد كه بعد از من بالاخره يك روز به دنيا مي
رفـتم   دانم اگر راه مي گشت و يا شايد نمي ، برميبود  بودم از راهي كه آمده  يا اگر ايستاده

  .»شد روها اصلاً ديده نمي مثلاً در يكي از پياده
تمام تـنم تيـر كشـيد و كـف     « .تواند رسوخ كند راوي حتي به ذهنيات خود نيز نمي

رود آخـرش آرام و   اين جور دردها كه مثل خون در تمام تن آدم راه مـي . پاهايم داغ شد
شود كه خيس است يا سياه يا اين كه من فكـر   آرام به لذتي تبديل مي آهسته، آهسته و

آورم، شـك   حالا كه به ياد مـي . كردم كه خيس بود يا سياه يا واقعاً سياه و خيس بود مي
گـويي راوي كـه بـا انتخـاب منظـري بيرونـي و تـداخل        ) 171:همان( »است  برم داشته

هـايي   يز در ادامه گرفتـار همـان دشـواري   ها، دريافت معني را دشوار ساخته، خود ن زمان
در واقع راوي خود نيـز سـر كـلاف را از دسـت     . است  شده كه براي مخاطب فراهم كرده

  برد، سمت و سويي كه ناشناخته او را به هر سويي كه بخواهد مي ،داده و رودخانه روايت
است كه بر شك پريشي، متن پر از واژگان و جملاتي  به همين دليل علاوه بر زبان. است

  .شود ، نيز ديده مي»روان رها شده اشيا«اين كار در داستان . كنند و ترديد دلالت مي
  پوشيدگي ارتباط ميان عناصر روايت .1ـ4

ارتباط با يكديگر را به عنـوان علـت و معلـول در كنـار      نجدي گاه عناصر به ظاهر بي
ن كار، گاه نوعي طنز به وجـود  اي. كند كند و به نوعي، آشنايي زدايي مي يكديگر ذكر مي

بلنـد   قدر سفيد و آن. بودند كه الاغ دم در حمام عروس بايد سفيد باشد  گفته«آورد؛  مي
  .)117 :همان( »كه سفيدي عروس قاطي خاكستري زمين نشود

هـا را بـا    آلبوم عكسي را بـاز و گذشـته   ،، طاهر»خاطرات پاره پاره ديروز«در داستان 
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ند، آن گاه كـه خـود طفلـي چنـد ماهـه بـيش نبـود و ميـر آقـا          ك زنش مليحه مرور مي
هـا   از ترس رضاخان به سبب همكاري با ميرزا كوچك خان و ساير جنگلـي ) پدربزرگش(

: گويـد  در پايان داسـتان مليحـه بـه طـاهر مـي      .ميرد گريزد و همان جا مي به اشكور مي
و طـاهر  . خـوره  ها نمي سن وسال تو به اون سال. ببين طاهر من يه چيزي رو نفهميدم«

هـا دكتـر    خوره؟ سه روز بعد از هر كدام از ايـن عكـس   خوره؟ چي نمي نمي: كشد داد مي
چـرا طـاهر تـا ايـن     ) 67: 1384،نجدي( »...كشتنش... حشمتو كشتن، كشتنش حشمتو

اندازه اصرار دارد در پاسخ به پرسش همسرش حادثه كشتن دكتر حشمت را تكرار كند؟ 
البته پرش ذهن راوي و توجـه  . اهر را نيز با ابهام روبرو كرده استاين پاسخ شخصيت ط

ايـن ايجـاز از   . از اسباب اين پوشيدگي  به حساب آوردتوان  ميبه ايجاز در روايت را نيز 
قـدر   هـاي ذهـن راوي آن   گاه پـرش  ،به عبارت ديگر. هاي سبكي آثار نجدي است ويژگي

اند، دشـوار   صري كه پشت سر هم رديف شدهزياد است كه درك رابطه يا روابط ميان عنا
پس از آن كـه راوي و مـادرش   ... گن گن گرگ به چي مي در داستان به چي مي. شود مي

اش را بـه   نبش كوچـه مـادرم بقچـه   ... زديم بيرون« :گويد كنند، مي را از حمام بيرون مي
تو رو ذليـل  خدا . خدا ذليلت كنه استالين... خدا: صورتش چسباند و از پشت بقچه گفت

 »اســتالين را بــا هــم جفــت و جــور كــنم هــا بعــد مــن نتوانســتم حمــام و تــا ســال... 
توان استنباط كرد كه او پـس از مـدت زيـادي     از سخن راوي مي .)198: 1383نجدي،(

 يابـد، امـا از   شود و ارتباط ميان استالين و حمام را درمـي  بالاخره متوجه منظور مادر مي
  .كند چشم پوشي مي روايت آن در داستان ذكر

مليحــه زن جــوان مرتضــي را بــه ســبب لاك روي نــاخن،   ،»مــانيكور«در داســتان 
از اين رو مادر مليحه، مرتضي را براي خريدن آستن به . توانند غسل داده، كفن كنند نمي

: گويـد  فرستد، راوي پس از فراهم آمدن آسـتن و غسـل دادن مليحـه، مـي     داروخانه مي
هايش طوري بلند و كشيده بود، طـوري تميـز شـده     فيد و ناخنقدر س دست مليحه آن«

تاكيـد بـر   . يابـد  و داستان پايان مـي ) 130:همان( »بود كه توانستند مليحه را دفن كنند
پاك كردن لاك از روي دست ميت براي غسل دادن او طبيعي است، اما تاكيـد راوي در  

هايش چه  ي و كشيدگي ناخنها و بلند پايان داستان بردفن زن به واسطه سفيدي دست
  تواند داشته باشد؟ دليل يا دلايلي مي

گاه به سبب اطلاعات مبهمـي اسـت كـه راوي     ،پوشيدگي ارتباط ميان عناصر روايت
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هاي نجدي گاه مخاطـب را لحظـه بـه لحظـه بـا عناصـري روبـرو         راوي داستان. دهد مي
اي خـو   گاه كه مخاطـب بـه چنـين رويـه     آن. كند كه ناگزير بايد درباره آنها بينديشد مي

دن گيرد و مخاطـب از تعيـين اصـلي يـا بـدلي بـو       گرفت، راوي روالي ديگر در پيش مي
آيد  تحليل و تاويل داستان مي داند آيا اين عنصر يا عناصر به كار ماند و نمي عناصر درمي

آيـا بـه سـبب     يا نه؟ آيا تكرار عنصر يا عناصر صرفاً براي ايجاد فضـايي طنزآلـود اسـت؟   
  منظري است كه راوي كانون ساز برگزيده است و خود نيز از جزئيات ماجرا خبر ندارد؟ 

، دعواي قلتشـن و مـرد تركمنـي را در    »دشنه و كلمات در بازوي من ،آرنايرمان«در 
اي كه تركمن بـه   اصابت صندلي. كند كه يك خرازي در آن هست پياده رويي روايت مي

روسـريش   بـا كند به شيشه خرازي و افتادن نيم تنه مانكني كـه   سوي قلتشن پرتاپ مي
 درهاي آرايش شده از خرازي  هاي ادوكلن و ول شدن بوي زن زند روي شيشه لبخند مي

همه و همه ممكن است به انتخاب مكان به وسـيله راوي مربـوط باشـد و هـيچ      ،خيابان
تركمن بـراي دفـاع از   . كند اما راوي باز خرازي را رها نمي .خصلت نماديني نداشته باشد

و  دارد و با آن به سـر  رود و ساق پاي پلاستيكي را برمي خود به سوي ويترين خرازي مي
گفـتم كـه جـوراب    « كنـد  راوي در روايت اين بخش باز تاكيد مي. زند صورت لندهور مي

بـرد، دوبـاره راوي پـاي     قلتشن وقتي با چاقو به سمت تركمن حمله مي »نايلن پاش بود
مانـد آيـا ايـن     بيند و مخاطب درمـي  اش را مي هاي لاك زده پلاستيكي و جوراب و ناخن
كه در پس اين همه تاكيد، منظور و  ايي طنزآلود است يا اينتاكيدها صرفاً براي ايجاد فض

ساق پاي پلاسـتيكي بـا جـوراب جـر     . چاقو هواي پياده رو را پاره كرده« مقصودي دارد؛
اش سه چهار بار تكان خورد، بعـد   روي پاشنه. بود  هر پنج ناخنش لاك زده. خورده افتاد

و باد يكي از پاهايش را انداخته باشد انگار زني در آسمان تهران قيمه قيمه شده . هيچي
چشمم را كه از روي ساق پا برداشـتم ديـدم چـاقو از لاي    . روي پياده روي كنار اتوبوس

  .)21:همان( »دنده يا زير بغل تركمني آمد بيرون
در داسـتان  . گاه به سبب تكرار برخي از عناصـر اسـت   ،پوشيدگي ميان عناصر روايت

رسـد و زنـي را    ها به يك سمساري مـي  اوي در گذر از خيابانها ر دوباره از همان خيابان
 :همـان ( رود گيـرد و مـي   فروشد و پولش را مـي  بيند كه آينه بلندي را به سمسار مي مي
در فلكـه، جلـوي مغـازه قصـابي را آب     «رسـد   اي مـي  در ادامه مسير، راوي به فلكه .)66

از «  بينـد  دوباره همان آينـه را مـي   و» ...گذشتند مردم از روي دو تا الوار مي. گرفته بود
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. آينه كنار دري ايستاد. دويدند گذشت سمسارها دنبالش مي وسط خيابان آينه بلندي مي
  .)68:همان( »آنها همان جا همديگر را بغل كردند و در بسته شد. زني برايش در باز كرد

 ـ  »گياهي در قرنطينه«در داستان  ار ، عنصر درخت به خصوص درخت زيتـون چنـد ب
بيند و قفـل   راوي طاهر را با قفلي كه به روي كتف دارد، چون درختي مي. شود تكرار مي

شايد در پرداخت اين تصوير، سنت دخيـل بسـتن بـه درخـت     . همان برگ درخت است
اما علت تاكيد راوي بـر درخـت زيتـون چيسـت؟ و چـرا از ميـان همـه        . موثر بوده است

ت؟درخت زيتـون چـه ارتبـاطي بـا طـاهر،      ها، درخت زيتون، برگزيـده شـده اس ـ   درخت
  است، دارد؟ شخصيتي كه كاركرد درخت در داستان به او نيز محول شده

از چوب درختاني كه كف اتاق را پوشانده بود، بوي « :گويد راوي در اوايل داستان، مي
يـا   .)80: همـان ( »نشد  طور كه صدايي از طاهر به خاطر درد شنيده آمد، همان برگ نمي

هايي پر از درخت زيتون يعني مادري  گفتند و اين در دهكده ادر طاهر، مارجان ميبه م«
چيزي به اندازه چند زيتون تلخ گلوي ميرآقـا  «يا ) 81 :همان( »عزيزتر از زمين و زيتون

 .شـود  در پايان داستان باز بر يكي بودن طاهر و درخت تاكيد مي)84 :همان( »را پر كرد
دكترهـا بـراي ديـدن قفـل او را مثـل      . مارستان پادگان بردنـد همان روز طاهر را به بي«

او را دمر روي تخت جراحي ... قفل فقط يك برگ بود. درختي در اسفند ماه لخت كردند
 »اين بار فقط براي كندن يك برگ از درخـت زيتـون  . زير طشتي پر از چراغ دراز كردند

  .)85 :همان(
  زبان راوي .1ـ5

پريشـي، بـا وجـود     ايـن زبـان  . پريشـي اسـت   دچار زبان هاي نجدي گاه راوي داستان
شود،  هايي كه گاه در سايه آن ايجاد مي پريشي سيال ذهن، زمان استفاده از شيوه جريان

 شناسـان مثـل ياكوبسـن اسـت     توجه به استعاره در معنايي كه مد نظـر برخـي از زبـان   
تعاره در داسـتان  و فضايي نمادين كه به سبب توجه بـه اس ـ ) 39ـ47: 1369ياكوبسن، (

  .كند شود، باز فضاي داستان را با ابهام روبرو مي حاصل مي
كـوبي شـده روي    در توصيف زني جادويي كـه وارد پنجـره خـال    ،»خال«در داستان 

توانسـت او   كسي نمي. حالا ديگر شبيه هيچ زني نبود« :گويد مي  بازوي راوي شده است،
. كسي هـم او را نزاييـده بـود   . اسمي نداشت اصلاً. داشت نبايد اسمي مي. را خواب ببيند

اي بود كه پير شده و يا مادري كه بعد  چطور بگويم، معشوقه. يك چيزي بود. مادرم نبود
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  .)169 :همان( »آمد از من بالاخره يك روز به دنيا مي
هـايي از   ، بـا انتخـاب بخـش   »دشنه و كلمات در بازوي مـن  آرنايرمان و«در داستان 

هـايي را در كنـار هـم     بود و ايجاز در روايـت، گـزاره    از اين روايت كردهداستان كه پيش 
بار كـه   هر. تركمني قشقرق راه انداخته« .گذارد كه به ظاهر تناسبي با يكديگر ندارند مي

بشـقابي پـر از كلمـه    . كشد رود آفتاب به اندازه تن عاليه روي قالي دراز مي پرده كنار مي
پس اين طـاهر  ( .افتند روي يك چاقو خيس از بشقاب مي كلمات. هاست روي يكي از پله

  .)17 :همان( »اش عينك دودي زده تركمني روي گريه. چند تا كله پاره شده )چي شد؟
  

  زبان شاعرانه
نويسـاني بـود كـه بـا      مانند بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري، نجدي نيز از داستان«

با اين تفاوت كه تا آخر به شـاعري  . نويسي روي آورد شاعري آغاز كرد، سپس به داستان
در كاربرد شعر در داستان همواره احتمال چربيدن كفه شعر بـر داسـتان   ... نيز ادامه داد

نجـدي   .)116: 1385 عبـداللهيان، ( »در اين صورت داستان لطمه خواهد خورد ،رود مي
نشـان   هـا  دوباره از همان خيابانو  اند يوزپلنگاني كه با من دويدههـاي   در داستان

هـايش   شناسد و از امكانات آن بـراي غنـاي داسـتان    دهد كه شعر معاصر را خوب مي مي
كوشند شاعرانه بنويسند، چون به جـوهري   بسياري از نويسندگاني كه مي. جويد بهره مي
شـود، امـا زبـان     اي ادبي فـرو كاسـته مـي    يابند، كارشان تا حد قطعه دست نمي شاعرانه
تـرين   چنان پرتـوي بـر عـادي    ،نجدي با وهم... ز شعر استهاي نجدي مشحون ا داستان

بينــيم  انــدازد كــه انگــار بــراي نخســتين بــار اســت كــه آنهــا را مــي  امــور و اشــيا مــي
   .)1357: 1383ميرعابديني،(

هـاي   گـاه داسـتان   ،هايي كـه خـاص آن اسـت    زدايي گيري از اين زبان با آشنايي بهره
هـا،   دامن عناصـري چـون حـوادث، شخصـيت     ،سازد و اين پوشيدگي نجدي را مبهم مي

، »آرنا يرمان، دشنه و كلمات در بـازوي مـن  «براي مثال در . گيرد را مي... زمان، مكان و 
يك شب بين دو تا سيگار عاليه گفت كه توي محله آنهـا شـهرداري چنـد تـا     « گويد مي

رانه بـين دو  عبارت شاع) 16 :1383 نجدي،( »كوتاه چنار كاشته بود، اين هوا، نازك و پا
كنـد كـه آن را دچـار ابهـام نيـز       سيگار نه تنها كمكي به شناختن شخصيت عاليه نمـي 

  منفي؟ كند؛ آيا عاليه زني خوش نام و مثبت است يا بدنام و مي
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باز هم فضايي كاملاً سورئاليستي را با زباني شاعرانه طراحي  »گناهان بي«در داستان 
راوي در سينمايي در حال ديدن فيلمي است كه . زايداف ابهام فضا مي كند، كه تنها بر مي

درختـان دو   .شـد  هايش پر از كلمـه مـي   اي كف دست لحظه«شود؛  در آن زني كشته مي
هايشان را بـا سـرطان بـه طـرف      چرخيدند و شاخه هايشان مي رو، روي ريشه طرف پياده

   .)24:انهم( »رفت كنار مي فرستادند هوا ها و پاهاي از هم بازشده زن مي دست
سـوزند، بـه    ، مليحه و طاهر كـه در آرزوي داشـتن فرزنـد مـي    »سپرده به زمين«در 

خواهند كودك متعلق به آنهـا باشـد    آنان مي .روند كس وكار مي تشييع جنازه كودكي بي
هـا، كـودك را از دل خـاك در آورده، قبـري ديگـر       به همين دليل پس از رفتن قبـركن 

ها رفتند، باز هم صداي بيـل شـنيده    وقتي قبركن« :گويد راوي مي. كنند برايش مهيا مي
 »...اون ديگه مال ماس، مگه نه؟ حالا ما يه بچه داريـم كـه مـرده   : مليحه گفت... شد مي

  .)1360: 1383ميرعابديني،: و نيز نك12: 1384نجدي،(
نجـدي  چـه   اگـر . شود ها، واژگان گيلكي نيز اضافه مي گاهي به زبان شاعرانه داستان

كند امـا در برخـي مـوارد نيـز از      واژگان گيلكي به كار رفته در روايت را معني مي گاهي
دانسـتن   ،بـراي نمونـه  . كند با اين كار مخاطب را دچار مشكل مي ود وش ميكنار آنها رد 

اين كه تازه آباد، نام گورستاني در رشت است بـه دريافـت درسـت فضـايي كـه راوي در      
  .تواند كمك كند است، مي  خلق كرده عبارات زير

 »اي دور هـم بودنـد   تكـه عـده   تكه» تازه آباد«هاي  حياط مدرسه مثل پنجشنبه در«
   .)38: 1384 نجدي،(

  .چنين است آسيد جلال در عبارات زير نيز ساغريسازان و
  )50 :همان( »گير ساغريسازان رفته بود وسط معركه«
  )52:همان( »يارو تعزيه خون آسيد جلال بود، آورد فروختش«

اي در رشت و آسيدجلال نيز مرقد مطهر آقا سيدجلال اشـرف   ساغريسازان نام محله
توانست شخصي حقيقـي تصـور    مي ،ه در عبارت نجديكدر حالي. در آستانه اشرفيه است

  .شود و ذهن را به سمت وسويي ديگر ببرد
  مخاطب. 2

  نامعلوم بودن مخاطب
ميانه داستان است و در همان  كشاندن مخاطب به ،هاي سبكي نجدي يكي از ويژگي
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اي گره را هـم در داسـتان    كند تا گونه حضور را نيز اعمال مي ةحال نوعي حذف به قرين
 ،هاي داستان بـه اوسـت   پندارد تمام خطاب در حقيقت مخاطب داستان مي .افكنده باشد

را  يابد كه راوي براي كسي ديگر كه در كنارش حاضر بـوده، داسـتان   اما در پايان در مي
  . است  كرده روايت مي

. كنـد  چند بار از شگرد برگفته استفاده مـي   »يك سرخپوست در آستارا«در داستان 
آنها ) رودخانه، چرا( روند بچه صيادها براي گرفتن ماهي به دريا نمي« :گويد در جايي مي

. نندك بازي مي) ديدي كه(آورد  كنار دريا روي ماسه جايي كه دريا كف دهانش را بالا مي
زننـد   هايي را كه دمشان را تا زخم به زمين مي نشينند تا صيادها ماهي روند يا مي راه مي

اصـلاً  . زننـد  ها پلك نمي داني كه ماهي مي(هايشان را پر كند  كه مرگ چشم  و قبل از آن
از گـرم شـدن    و ....كننـد روي ماسـه   كشند و پرت مي از تور بيرون مي) آنها پلك ندارند

 »)فهمـي كـه   ميريم، مي دانيم كه مي ها مي فقط ما آدم( فهمند ان چيزي نميهايش پولك
شود مخاطبي كه راوي مـاجرا را بـرايش روايـت     و در پايان داستان معلوم مي) 3 :همان(

امـا هـر   ... يعنـي دارم ... اينه كه من حالا انگشت نـدارم « ...كند، همسرش پروانه است مي
از ...از سرخپوسـت ... اينه كه هر چي از مرتضي... گردكدامشون شده اندازه يه سنجاق ته 

بيني كـه مـن    مي» بنويس پروانه تو رو خدا بنويس«گم  كردها يادم مونده دارم برات مي
  .)12 :همان( »دستهام اين جوريه، پروانه تو رو خدا بنويسش

برخلاف داستان يك سرخپوست در آستارا، راوي گاهي در پايـان داسـتان مخاطـب    
شـود كـه مخاطـب، خـود راوي، يكـي از       در واقـع آشـكار نمـي   . كنـد  معلوم نمي خود را

هاي داستان، يا مخاطب عام داسـتان اسـت كـه راوي او را بـه ميانـه داسـتان        شخصيت
كشانده و در كنار خود فرض مي كند يا بيرون داستان ايستاده است و به صداي او گوش 

گـاهي پـا   «: گويـد  ز دنـدان در جـايي مـي   هاي پر ا براي مثال در داستان تاقچه. دهد مي
) خاموش است. بخاري اين جاست(انگيزم را از پنجره تا بخاري  شدم تا جستجوي غم مي

) 94 :همـان ( »ها بـراي پيـدا كـردن كبريـت شـروع كـنم       تا كنار اجاق گاز لاي روزنامه
هـاي   تكه از دس ـ) بودم  نه هنوز پيدايش نكرده(بودم   شد گفت چيزي را پيدا كرده مي«

و در صـفحه بعـد كـه راوي    ) 95 :همـان ( »رشت پرت شده، توي ديواري فرو رفتـه بـود  
گذارد، ديگـر تعيـين مخاطـب و حتـي راوي      كند و آن را  در ضبط مي نواري را پيدا مي

گويد يا  شود راوي همچنان با مخاطب پيشين خود سخن مي شود و معلوم نمي دشوار مي
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كاسـت را  « :گويـد  اكنون صداي نوار با او سخن مـي خود تبديل به مخاطب شده است و 
حالا يك استكان چاي و يـك  ... قدر پايين آوردم كه گذاشتم توي ضبط و صدايش را آن

بـدون  . آيا هرگز در دنيا چيزي به اسم ماشين جمس وجود داشت آن هـم سـياه  . سيگار
ن هاي سـاختمان پسـت و تلگـراف چـي؟ خانـه فـردوس پشـت سـبزه ميـدا          پله. شماره
برگرداندمش و دوبـاره  . فردوس؟ كدام فردوس؟ كاست را آوردم. هاي چهار باغ بود طرف

ــدره  . گذاشــتم ــر از آن ــف دورت ــك ردي ــادام ي ــديگر را ... كليســاي رشــت... م ــا هم آنه
   .)96 :همان( »شناسند نمي

شود خلاصه وقايعي اسـت   اين چند سطر كه پس از گذاشتن نوار در ضبط روايت مي
برنـد و ديگـر    فردوس را روزي با يك ماشين جمس مي. است روايت شده كه پيش از اين
و پيروزي انقلاب اسلامي منتظر آزاد  57شود و راوي هرچه پس از سال  خبري از او نمي

هـاي   مـرداد روي پلـه   28آندره نيز پس از كودتاي . گيرد اي نمي ماند، نتيجه شدن او مي
اش زير لگد طرفداران كودتـا شـده    وان دندهاداره پست و تلگراف قيمه قيمه شد و استخ

اما آيا مخاطب اين چند سطر، راوي اول شخصـي اسـت كـه    ) 92ـ93:همان( قدر بود اين
است؟ يا مخاطبي است كه راوي اول شخص داستان را برايش   كرده داستان را روايت مي

اي  گونـه آيا راوي دوباره دچار زمان پريشي شده اسـت؟ نـوع روايـت بـه      كند؟ روايت مي
اســت كــه گــويي محتــواي نــوار بازگوكننــده جلســه بازپرســي اســت وكســي در برابــر  

هـا، راوي   اين پرسش و پاسـخ  .زند خبري مي شود، خود را به بي هايي كه از او مي پرسش
اندازد و حوادث پيش آمـده را   اول شخص را به ياد خاطراتش درباره فردوس و آندره مي

  .كند ر از آن سخن رفت، روايت ميبا ايجاز و پرش ذهني كه پيشت
شـود، ادامـه مـاجرا را پـي      راوي كه با شنيدن نوار احتمالاً متوجه مرگ فردوس مـي 

كردم و از ضبط صوت صداي خش خش تمام  ام را خالي مي بايد زير سيگاري«گيرد؛  مي
شايد . ها برگردانم خواست سرم را به طرف دندان شد و من دلم نمي شدن نوار شنيده مي

. 5629رفتم سراغ تلفن و  كردم، باز هم مي اگر به فردوس و آن خنده پلاستيكي نگاه مي
ام، چند بار بگويم كه تاريكي  خسته شده. دانم گذاشتم كنار ضبط نمي حتماً گوشي را مي

چقدر بنويسم كوچه مثل . شد ها باز وبسته مي باريد، چراغ باران آن طوري مي. آن جا بود
توانـد تمـام    آدم كـه نمـي  . ام گردن ورزاهاي ذبح شده افتاده زير پنجرهطناب باز شده از 

حـالا  . هاي شكسته گلوي خودش حرف بزنـد  عمر با استخوان شكسته، با تيزي استخوان
 .)96:همـان ( »هاي رشـت نيسـت   فرض كنيد هيچ موتور سيكلتي در هيچ كدام از كوچه
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اي به ناگـاه راوي بـه    هيچ قرينهواقعاً مخاطب راوي در سطرهاي پاياني كيست؟ چرا بي 
  .)فرض كنيد( كند؟ هنگام تخاطب از صيغه جمع استفاده مي

  
  نتيجه گيري

ابهام كه حاصل برقرار نشدن رابطه طبيعي ميان دال و مدلول است به دلايل مختلف 
شود و ارتباط ميان فرستنده و گيرنده را با اشكال روبـرو   هاي نجدي ايجاد مي در داستان

گشـايي   اي است كه نه تنها كمكي بـه گـره   ها به گونه گذاري برخي از داستان نام .كند مي
هـا بـدون    دليل ديگر، تغيير زاويه ديد داستان. افزايد كند بل بر ابهام موجود مي آنها نمي

درآميختن زاويه ديد اول شخص و سوم شـخص بـا يكـديگر، باعـث     . اي است هيچ قرينه
. شـود  پريشي در داسـتان مـي   اي زبان گونهايجاد سبب  هاي روايت شده، درآميختن زمان

چه  آن. افتد پريشي، گاه به سبب پوشيدگي ارتباط ميان عناصر داستان اتفاق مي اين زبان
هاي ذهن راوي، تكـرار و اطلاعـات مبهمـي     كند، ايجاز، پرش اين پوشيدگي را بيشتر مي

 ل ذهـن، رئاليسـم جـادويي و   استفاده از جريـان سـيا  . شود است كه به خواننده داده مي
هاسـت كــه در برخــي مــوارد بــا زمــان و   سمبوليسـم از ديگــر دلايــل ابهــام در داســتان 

 . يابند پريشي ارتباط مي زمان
ها و ذهنيات آنها آگاهي دقيقي ندارد، اين مسأله باعث استفاده  راوي گاه از شخصيت

اين فضاي مبهم زمـاني  . ندك شود كه فضايي مبهم ايجاد مي سازي بيروني مي او از كانون
  .جويد شود كه راوي در بيان ذهنيات خود نيز از همان منظر بيروني بهره مي بيشتر مي

دهـد و كـاربرد    نويساني است كه به زبان شاعرانه بسيار اهميت مـي  نجدي از داستان
راوي گـاه بـدون   . كنـد  ها را مـبهم مـي   همين زبان شاعرانه در روايت، گاه فضاي داستان

برد كه ناآشنايي با آنها هم، فهم  واژگان گيلكي را در زبان به كار مي ،ه به مخاطبانشتوج
گردش مخاطب و سپردن بخشي از روايت به . كند بخشي از داستان را با اشكال روبرو مي

هـاي   يكي ديگر از دلايل مهم ابهـام در داسـتان   ،اي در داستان بدون قرار دادن قرينه ،او
گونـه مـوارد تشـخيص راوي و مخاطـب از يكـديگر بسـيار دشـوار        در اين . استنجدي 

  . شود مي
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  نوشت پي
اي زودتر يا ديرتر از موقعيـت   اي از متن كه در نقطه زمان پريشي عبارت است از هر پاره. 1 

اي  پريشي حتي در جمله تر بگوييم زمان دقيق. شود طبيعي يا منطقي توالي رخداد نقل مي
. شـود  نيـز ديـده مـي   » دق كرد، چرا كه ملكه را از دست داده بودشاه از غصه «ساده مثل 

زيـرا پـس از گـزارش    . جمله چرا كه ملكه را از دست داده بود، داراي زمان پريشـي اسـت  
مرگ شاه عرضه شده است، گرچه رخـدادي اسـت كـه در داسـتان بـه لحـاظ منطقـي و        

هـا   لاني، زمـان پريشـي  هاي طو در روايت. طبيعي پيش از مرگ شاه به وقوع پيوسته است
ها به دو نوع بازگشت به  زمان پريشي. تر از زمان پريشي در جمله پيش گفته است پيچيده

 4نگرهـا  آينده و  3نگرها يا به اصطلاح ژنت به گذشته 2)پرش/ طيران( و رفتن به آينده1عقب
 ـ حادثه ،پريشي گذشته نگر در زمان. شوند تقسيم مي ه وقـوع  اي كه به لحاظ زماني زودتر ب

نگر رخداد آتي زودتر از موعـد   شود، و در زمان پريشي آينده در متن نقل مي اًپيوسته، بعد
 .)56: 1383 تولان،( شود مقرر  نقل مي

سازي بيروني بيشتر در روايات سوم شخص شايع است و منتسب به عامل روايتگر  كانون. 2 
البته ... وني اتخاذ كرده استاست كه نسبت به ادراكات و احساسات داستاني موقعيتي بير

بيـاد  ( توان ملاحظه كرد سازي را در روايات اول شخص مثل بيگانه كامو نيز مي اين كانون
شـود، تنهـا    سازي واقع مي وقتي كانون شونده از بيرون مورد كانون .)88: 1384و نعمتي، 

سـاز   ين مورد كانوندر ا. قابل رويت را در اختيار داريم ةبه عبارتي پديد ،هاي بيروني تجلي
سـاز بايـد بـر اسـاس شـواهد       ـ كـانون  راوي... اجازه ورود به ذهنيت كانون شونده را ندارد

فيزيكي و قابل رويت، افكار و احساسات راوي را حدس بزند و اين عنصر حدس و گمان را 
ساز چون گـويي، شـايد، مثـل     توان از استعمال مكرر راوي از كلمات بيگانه به خصوص مي

 .)91:همان( استنباط كرد... كه، انگار، احتمالاً، پيدا بود كه و اين

 

                                                 
1  . Flash back. 
2  . flash forward 
3  . analepses 
4  . prolepses 
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